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افسانه فرقدان

از زمانــی که به عصــر مدرنیه قدم 
گذاشته‌ایم، نویســندگانی در سراسر 
دنیا بوده‌اند؛ همچون ارنست همینگوی 
که به زندگی خود پایان داده‌اند. بررسی 
روانکاوانه کارشناسان درباره زندگی این 
نویسندگان نشــان داده که افسردگی 
شــدید در آن‌ها، به‌ویژه وقتی در تمام 
کردن یک رمان ناکام بوده‌اند، آن‌ها را به 
سوی پایان دادن به زندگی خود و مرگ 
سوق داده اســت. اما اکنون که حدود 
2 ســال از مرگ خودخواسته کوروش 
اســدی می‌گذرد، با خبر تکان‌دهنده 
خودکشی مرتضی کلانتریان، مترجمی 
87 ســاله، که مانند آن را تا ســال‌ها 
نخواهیم دید، مواجهیم؛ ازآن‌رو بر آن 
شدیم تا در این شماره صفحه کتاب به 
جنبه دیگری از اتفاق هولناک خودکشی 
نویسندگان ایرانی بپردازیم و علت آن را 
نه بازیابی، بلکه بازگو کنیم. نگارش این 
یادداشــت از آن جهت است که عادت 
نکنیم که بی‌تفاوت از کنار چنین اتفاق 
شومی در فرهنگ و جامعه ایرانی عبور 
کنیم، انگار که اتفاق روزمره‌ای حادث 
شده است؛ شاید بتوانیم در آینده از بروز 
چنین حوادثی پیشگیری یا دست کم از 
روند رو به افزایش آن جلوگیری کنیم. 

بی‌شک خودکشی نویسندگان ایرانی 
مانند بسیاری از عناصر دیگر در زندگی 
و آثار آن‌ها، با آن‌چــه در جهان غرب و 
کشورهای پیشــرفته اتفاق می‌افتد، 
متفاوت است و دلایل متفاوتی نیز دارد. 
مشهورترین خودکشی‌ها در بین 

نویسندگان ایرانی
اکنون ضروری است که نگاهی گذرا 
به خودکشی‌های مشهور نویسندگان 

ایرانی بیندازیم؛
مشــهورترین خودکشــی در بین 
نویسندگان معاصر ایران، از آن صادق 
هدایت، نویسنده بزرگ ادبیات مدرن 
ایران است که در میانسالی و در حالی‌که 
آثار بزرگی در ادبیات داستانی و ترجمه و 
پژوهش از خود به‌جای گذاشته بود، در 
آپارتمانش در پاریس با باز کردن شیر 
گاز به زندگی خود پایان داد. مرگ صادق 
هدایت، تفسیرها را به طرف سیاه‌بینی 
و بدبینی او از جهان ســوق داد و یقین 
زوایایی از زندگی و مرگ خودخواسته 
او مغفول ماند. پس از آن غلامحســین 
ساعدی بعد از تبعید خودخواسته‌اش، 
به قول خودش زندگــی‌اش را در الکل 
خیساند تا زندگی‌اش زودتر پایان یابد. 
غزاله علیزاده نیز در میانسالی در جنگلی 
در شــمال ایران، خود را حلق‌آویز کرد 
و هنوز که هنوز است، راز مرگ او برملا 
نشده اســت. اما یکی از دردناک‌ترین 
حادثه‌های سال‌های اخیر، خودکشی 

کوروش اسدی به‌شیوه صادق هدایت 
اســت و اکنون تکان‌دهنده‌تــر از آن، 
خودکشی مترجمی 87 ساله است که 
حاضر نشد روند طبیعی رویارویی با مرگ 
را طی کند. اما اکنون این پرسش مطرح 
می‌شود که خودکشی نویسنده ایرانی 
با خودکشی نویسنده غربی چه تفاوتی 
دارد؟ آیا همان دلایل روانشناختی که 
شامل حال نویسندگان غربی می‌شود، 
برای نویسنده ایرانی نیز قابل‌برشماری 
است؟ آیا نویسنده ایرانی تنها به‌خاطر 
افسردگی ناشی از ناکامی در خلق اثر، 
دست به خودکشی می‌زند و این اقدام 
در ظاهر مشابه، برای هر دو آن‌ها از یک 
جنس اســت؟ آیا ممکن است شرایط 
عاطفی در هر دو آن‌ها به یک میزان در 

نوسان بوده باشد؟ یقینا خیر. 
وقتــی ســبک زندگی و شــرایط 
اجتماعی و تبار فرهنگی و نوع دیدگاه 
و میزان غالب بودن ســنت و مذهب و 
همچنین علم و دانش در این دو جامعه 
یکی نیست، نوع ساختار ذهنی نویسنده 
آن‌ها نیز یک‌جور شــکل نگرفته است 

و دیدگاه آن‌ها را نیز متفاوت می‌کند.
 جایگاه نویسندگان 

در جوامع غربی
نویسنده غربی در ساختار صنعت 
نشــری که به‌قــدر کافی از ســامت 
بوروکراســی و اقتصاد برخوردار است، 
می‌تواند به »نوشــتن« به‌عنوان یک 

شغل تمام وقت بنگرد و نه تنها با آرامش 
تمام زمان خود را صــرف خلق آثارش 
کند، بلکه می‌تواند مطمئن باشــد که 
با نوشــتنِ حرفه‌ای می‌تواند از حاصل 
عمر و دســترنج خودش استفاده کند 
و زندگی بگذارند و البته در سطح عالی 
آن. یعنی نویسندگان غربی و کشورهای 
پیشرفته جزء متمولان جامعه محسوب 
می‌شــوند. زیــرا در جامعــه‌ای که به 
مطالعه و تولید اثر و ادبیات بها می‌دهد، 
نویســنده‌اش از حمایــت دولت برای 
خرید کتاب‌هایش برخوردار است و ناشر 
برای حفظ نویسنده در نشر خودش، به 
تعهداتش پایبنــد می‌ماند و در نتیجه 
حق‌التألیف نویسنده به‌موقع و به میزان 

کافی پرداخت می‌شود. 
از این رو، نویســنده کشــور جهان 
اول، می‌توانــد امیدوار باشــد که با در 
پیش گرفتن حرفه نویســندگی، هم 
به رویایش دســت یافته، هم استعداد 

بالقوه‌اش را بالفعل کرده است، هم توانایی 
اداره زندگی و خانواده‌اش را در سطحی 
خوب و قابل‌قبــول دارد. در این میان 
ممکن است شرایط روحی نویسنده و 
حساســیت‌های طبیعی او که ناشی از 
نوع نگاه او به اطرافش است، ناکامی در به 
سامان رساندن جهانی که برساخته خود 
اوست و یا دلایلی کاملا شخصی یا مبتلا 
بودن به‌نوعی بیمــاری روانی همچون 
ویرجینیا وولف، راهی بجز پایان دادن 
به زندگی‌اش باقی نگذارد. اما در حقیقت 
روندی که در جهان غرب، به‌طورطبیعی 
به‌دنبال افسردگی ناشــی از ناکامی در 
نوشتن، یقه نویسنده را می‌گیرد و او را 
به سمت مرگ می‌کشاند، در ایران قصه 

دیگری دارد
اقتصاد نابسامان؛ عامل بزرگ 
خودکشی نویسندگان ایرانی

نویســنده ایرانی در کشوری که در 
آن از علم گرفته تا صنعت و ادبیات تولید 
ندارد، یا امکان پیداکردن شغل دیگری 
را نمی‌یابد یا به‌خاطر شــرایط روحی 
نمی‌تواند در شغل‌های یدی مشغول به 
کار شود یا در نهایت، با انتخاب شغلی که 
در آن تبحری ندارد، ناچار است عطای 
نوشتن را به لقایش ببخشد، آن‌چنان 
که اکنون شاهد چنین روندی هستیم. 
اما اگر نویســنده‌ای نوشــتن را برای 
ادامه زندگــی‌اش انتخاب کند، به‌طور 
سیستماتیک نمی‌تواند به بازخورد مالی 
آن امیدوار باشــد. حالا به این شرایط، 
صف‌های طولانــی گرفتن مجوز برای 
یک کتاب را نیز بیفزایم که البته دریافت 
پاســخی که در اغلب موارد نامشخص 
است نیز ســال‌ها به طول می‌انجامد. 
نویســنده‌ای که ســال‌های زیادی را 
برای نوشــتن یک رمان یا یک ترجمه 
صرف کرده اســت، برای دیدن حاصل 
تلاشش، ناامید می‌شــود و ناامیدی و 
یأس و پنجه درافکندن با اقتصادی که 
با او بی‌رحمانه‌تر از سایر اقشار فرهنگی 
ســر عناد دارد و ناتوانی در چرخاندن 
چرخ زندگی خانوادگی که در نهایت گاه 
به تنهایی می‌انجامد، تنها راه خلاصی 
برای او از این گردابی که نه دولت برای 
آرام کردن آن کاری می‌کند و نه جامعه 
تغییری در روند خود با اثر نویسنده‌اش 

می‌دهد، مرگ است.
اقتصــاد تأثیــر مســتقیمی بــر 
روند پرورش اســتعداد و توانایی یک 
نویســنده به‌عنوان تعیین‌کننده خط 
فکری یک جامعه دارد؛ زیرا تا زمانی که 

نویسنده آرامش فکری و روحی نداشته 
باشــد، نمی‌تواند تولید اندیشه کند یا 
اگر اندیشــه‌ای تولید می‌کند، چندان 
امیدوارکننده و یا بی‌عیب نیســت. او 
تفکری را در جامعه نهادینه می‌کند که 
می‌تواند تا چند نسل تأثیرگذار باشد، 
اما وقتی ناکامی در چــاپ اثر با ناکامی 
مالی همراه می‌شــود، یک نویسنده نه 
دیگر به خوانده شــدنش امید دارد و نه 
ســاختن یک زندگی که از رفاه نسبی 

برخوردار باشد. 
مسئله دیگر، نبودن قوانین بسامان 
درباره حقوق معنوی مؤلف اســت که 
در نتیجه ناشر را نســبت به پرداخت 
حق‌التألیف موظف نمی‌کند و از این روی 
نویسنده برای دستیابی به حق قانونی‌اش 
نمی‌تواند به هیچ مرجع قانونی متوسل 
شود. اما اقتصاد پویا، صنعت نشر کارآمد 
و شکوفایی دارد که می‌تواند به حقوق 
مؤلف پایبند باشــد. بنابراین از صادق 
هدایت که کار و پولی در دست نداشت 
تا به‌راحتی گذران زندگی کند و از طرف 
دیگر، آثارش همیشه با ممنوعیت چاپ 
روبه‌رو بوده‌اند تا مرتضی کلانتریان؛ نه 
به‌خاطر افسردگی ناشی از تمام شدن 
سرچشمه استعداد خود، بلکه به‌خاطر 
زیستن در اقتصادی که نه تنها نویسنده 
و مترجم را تولیدکننده نمی‌داند، بلکه 
با او سر بی‌مهری دارد و به‌خاطر شرایط 
سخت زندگی‌اش، از پس بی‌درآمدی و 
بی‌حاصل بودن تلاشش، به زندگی خود 
پایان می‌دهند؛ پایانی که دست کم برای 

ناشر، سود به همراه خواهد داشت. 
بنابراین بی‌شک ضروری است که 
ما اکنون به جای دست به دست کردن 
خبر خودکشی مرتضی کلانتریان، به 
دنبال راه چاره باشــیم. از این روی باید 
تحلیلی همه جانبــه و دقیق از نظرگاه 
جامعه‌شناسی و روانشناختی به زندگی 
نویسندگان جامعه داشــته باشیم تا 
بتوانیم ابعاد یأس و ناامیدی و افسردگی 
و در پی آن، خودکشــی نویسندگان و 
مترجمان را دریابیم؛ شــاید که از این 
پس نویسندگان‌مان پایان خوش‌تری 

داشته باشند.  

به‌بهانه مرگ خودخواسته دو نویسنده و مترجم در سال‌های اخیر

تأثیر اقتصاد بر ناکامی و خودکشی نویسندگان

روزنامه صبح 
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ادای دینی به مرد شرافتمند مطبوعات ایران

امیدواری در فیروز گوران 
پایان‌ناپذیر بود

آرش نعمتی

درست هفت ســال پیش بود که در میانه 
ساختن یک فیلم مستند با فیروز گوران آشنا 
شدم و با او به گفت‌وگو نشستم. فیروز گوران 
در همان نگاه نخست، آینه تمام‌نمای نسلی 
بود که به‌محض ورودشان به عرصه مطبوعات، 
ردپایی محونشدنی از خود به جا می‌گذارند؛ 
ردپایی که با وجود گذر ســالیان، همچنان 
پررنگ است. فیروز گوران در فروردین 1320 
در روستای آوریم از توابع ســوادکوه استان 
مازندران زاده شده بود، در 17 سالگی به تهران 
آمده بود و از یخ‌فروشی شروع کرده بود و چند 

صباحی هم در چاپخانه کارگری کرده بود. 
اما نسل فیروز گوران، نسل جنگیدن برای 
دست یافتن به رویاها بود. پس فیروز گوران 
هم از این دایره بیرون نبود و با استعدادی که 
در نوشتن داشت، به ســرعت جایگاهش را 
در مطبوعات ایران پیدا کرد. نســل امروز که 
فیروز گوران را کمتر می‌شناسند، باید بدانند 
که دبیری بخش شهرستان‌های روزنامه‌های 
اطلاعات، مهر، کیهان و آیندگان و مدتی پس 
از آن، سردبیری در آیندگان، مجلات صنعت 
حمل و نقل و جامعه سالم، نام گوران را برای 
همیشه در تاریخ مطبوعات ایران ثبت کرده 
است. گوران در سال 1386 لوح تقدیر انجمن 
صنفی مطبوعات را به‌عنوان روزنامه‌نگار برتر، 

از آن خود کرد. 

اما ســال‌ها بود که خواســته یا ناخواسته 
کم‌کار و گوشه‌نشــین شــده بــود؛ به قول 
نســته‌ها و نوشــته‌هایش  خــودش دا
را احتــکار می‌کــرد بــرای روز مبــادا. او 
 همچنان به شــکل حیرت‌انگیــزی به آینده 

امیدوار بود. 
در گفت وگویم با او، گفتم که دلیلی برای 
امیدواری به آینده نمی‌بینــم، اما او از جایزه 
اســکار اصغر فرهادی گفت و گفت که این‌ها 
نشانه‌های خوبی برای امید به آینده است، اما 
به شرط این‌که نسل شما عجول نباشد. گوران 
آن‌چنان با افتخار از مشارکت زنان در اجتماع 
می‌گفت و به حضــور زنــان در عرصه‌های 
فرهنگی و علمی می‌بالید که گمان می‌کردم 
از کشور دیگری حرف می‌زند، اما او از ایران و 

زنان ایرانی می‌گفت. 
امید، بارزترین مشــخصه‌ای است که مرا 
به یا او می‌اندازد؛ امیدواری در او پایان‌ناپذیر 
بود و چنــان امیدوارانه از روزهای روشــن 
حرف مــی‌زد که اکنــون باورم نیســت که 
رفته باشــد؛ روزنامه‌نگاری کــه بیش از نیم 
قرن، شــرافتمندانه بر ســر اصول حرفه‌ای 
و اخلاقــی‌اش ایســتاد و یادداشــت‌های 
گران‌سنگش در مطبوعات ایران، او را به یک 

نماد بدل کرد. 
فیروز گوران 15 ســال با ســرطان مثابه 
جنگید و هرگز شــادی و امیدش را از دست 
نــداد و در 78 ســالگی در حالی چشــم از 
جهان فروبســت که تصویر مردی همیشــه 
مرتب و بانشــاط را برای تمام کسانی که او را 
می‌شناختند، به جا گذاشت و درست همین 
امروز صبح که خبر رفتنش در هیاهوی شهر 
پیچید، هنوز فکر می‌کنم همچون گذشــته، 
صبح بیدار شــده و صورتش را اصلاح کرده، 
کراوات زده و روی تراس خانه‌اش ســیگاری 
گیرانده و به چشم‌انداز نه چندان دور امیدآباد 

ایران خیره مانده است.
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اقتصاد تأثیر مستقیمی 
بر روند پرورش استعداد 
و توانایی یک نویسنده 

به‌عنوان تعیین‌کننده خط 
فکری یک جامعه دارد

نویسنده غربی در ساختار 
صنعت نشری که به‌قدر 

کافی از سلامت بوروکراسی 
و اقتصاد برخوردار است، 

می‌تواند به »نوشتن« 
به‌عنوان یک شغل تمام 

وقت بنگرد
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جمعه 31 خرداد، در یکمین سالگرد درگذشت دکتر 
حســن صدر حاج ســیدجوادی از دو کتاب او با عنوان 
»کندوکاو« از انتشارات روزنامه اطلاعات و »رویدادها و 
خاطره‌ها« از نشر مروارید در تالار اجتماعات موقوفه دکتر 

محمود افشار رونمایی شد.  
دکتر حســن صدر حاج ســید جوادی، روزنامه‌نگار، 
نویســنده، مترجم و استاد ادبیات دانشــگاه تهران بود و 
دکترای ادبیات تطبیقی فرانسه را نیز از دانشگاه سوربن 
فرانســه اخذ کرده بود. از جمله کتاب‌های او، »کشتی به 
خشک راندن« است که محمدعلی جمالزاده در ستایش 

آن نوشت و گفته بود که؛ »من بر دست و قلمش بوسه می‌زنم«. 
حاج ســید جوادی در دهه 50 ســردبیر روزنامه اطلاعات و مدیر مرکز آرشــیو و اسناد مؤسســه مطبوعاتی 
اطلاعات بود که پس از 90 ســال، اکنون خــود و روزنامه‌نگارانش به یک نماد بدل شــده‌اند. حاج ســید جوادی 
با روزنامه فرانســوی‌زبان »ژورنــال دو تهران« نیــز همکاری می‌کــرد. از دیگر آثــار دکتر حاج ســید جوادی 
می‌توان به »دستورنویســی فارسی در شــبه قاره هند«، »فارســی و تاریخ ادبیات«، » مقایســه سعدی و حافظ 
 از نظر غزل‌ســرایی«، »سبک‌شناســی«، »داســتان‌های قرآن و بوســتان ســعدی برای کودکان و نوجوانان« 

و »فرهنگ مواد مخدر« نام برد.

کتاب »مصرف و زندگی روزمره«، اثر مارک پاترســون با ترجمه جمال محمدی و 
نرگس ایمانی مرنی را به‌تازگی نشر نی منتشر کرد. 

این کتاب در زمینه جامعه‌شناســی اســت و به حقیقت زندگی انسان در جامعه 
مصرفی می‌پردازد. در واقع این کتــاب اثبات می‌کند که ایضاح و اثبات این مســئله 
که ما اکنــون در جامعه مصرفی زندگی می‌کنیم، کار دشــواری نیســت. ســیطره 
برندها، لوگوها، مارک‌ها، مدها، تبلیغات تجاری، شــگردهای بازاریابی و انواع کالاها 
بر جوامع معاصر چنان مشــهود اســت که کمتر تحلیل‌گری تردیدی در به‌کارگیری 
مفایمی چون »جامعه مصرفــی«، » فرهنگ مصرفی«، »کالایی شــدن فرهنگ«، 
»مکدونالدیزه‌سازی«، »سبک زندگی لاکچری« و از این قبیل را به خود راه می‌دهد. 
در جوامع مصرفی معاصر، هویت فرد در ارتباط با کالا و بازار شــکل می‌گیرد و تغییر 
می‌کند. آدمیان غالبا مصرف‌کنندگانی‌اند کــه در حل و فصل معضلات و تناقض‌های 

هویتی‌شــان به بازار متکی‌اند. به تعبیر آپادورای، کالاها حیات اجتماعی دارند، تاریــخ دارند و تولد و مرگ دارند؛ 
و بازار همان جایی اســت که تاریخ عملی کالاها، از تولد تا مرگ رقم می‌خورد و در ریــزه کاری‌های فنی تولید، در 
شــیوه‌های هویت‌یابی فرد در فضاهای فرهنگی و اجتماعی دارند. به بیان دیگر، کتاب می‌گوید که هویت و معنای 
زندگی فرد، حاصل شــیوه تعامل او با کالاها یا محصول عادات مصرفی اوســت. کتاب »مصرف و زندگی روزمره« 
 ضرورتی است برای جامعه مصرف‌گرای اکنون و به‌ویژه جامعه ایرانی که در مصرف بسیاری از کالاها و منابع طبیعی 

در صدر جدول جهانی قرار دارد. 

رونمایی از دو کتاب پس از مرگ نویسندهکالایی شدن فرهنگ و هویت کالایی
آخرین بازماندگان مردی بزرگ

خبرمعرفی کتاب


